
 

  
  

  ارذار یا برگزبرگ
  اشرف صادقی علی

 

 یفرهنـگ فارس ـ دهخدا کلمۀ برگذار به معنی اجرا آمده و مأخـذ ایـن معنـی     مـة نا لغتدر 
برگزاردن، انجام دادن، ... «: فعل برگذاردن نیز چنین معنی شده است 1.معین ذکر شده است
سپس به دنبال این مطلب در حاشیۀ کتـاب  . »رجوع به برگزاردن شـود . فیصله دادن، برگذراندن

کـذا بـه جـاي    (گـذاردن و گـزاردن و ترکیبـات آنهـا در نوشـتۀ      «: مطلب زیر نوشته شـده اسـت  
برگـذار  . »گـردد  با هم مشـتبه مـی  ) کذا به جاي آنها(ما دقیق نیست و اغلب شواهد آن قد) هاي نوشته

  : شدن و برگذار کردن نیز چنین شرح داده شده است
): لفؤیادداشت م. (پایان یافتن، ختم شدن، انجام یافتن، به انجام رسیدن: ... برگذار شدن«

و رجوع به برگزار . مراسم حج گذاري، پس از برگذار شدن پس از برگذار شدن مراسم تاج
به ] -2). [معین فرهنگ فارسـی (انجام دادن، اجرا کردن ] -1: ... [برگذار کردن«. »شدن شود

                                                   
هی تهیه کرده و آن را با مرحـوم محمـد پـروین    سداللّرا دکتر سعید نجفی ا نامـه  لغت »ب«این بخش از حرف ) 1

 . گنابادي و دکتر محمد دبیرسیاقی مقابله کرده است
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به انجام رسانیدن، ختم کـردن، ورگـذار کـردن، خاتمـه     ). معین فرهنگ فارسـی (پایان بردن 
فته و یک چله عروسی را با صد تومان برگذار کردند؛ عزا را با سه نهار و یک ه: بخشیدن

سـپري  ] -3). [لفؤاز یادداشت م( برگذار کردند؛ مهمانی را به یک عصرانه برگذار کردند
   .»)معین فرهنگ فارسی(بر پا داشتن ] -4). [معین فرهنگ فارسی(کردن، سپري ساختن 

 برگذاردن، ترتیب دادن، همۀ اطراف و جوانـب ... «: تعریف برگذاري نیز به این شرح است
برگـذاري مراسـم   : ندورت تحقق بخشیدن، به تهیۀ لوازم اسباب کاري از هر جهت قیام کررا ص کاري

فیصـله  ... «: هـم شـرح برگذاشـتن    و این. »و رجوع به برگزاري شود. حج، برگذاري مراسم جشن
رفت کـه   دانست صاحب را و بر لفظ او پیوسته می امیر سخت مقصر می: نددادن، تمام کردن، انجام دا

چاپ ادیب [، هقیتاريخ بي( .ر را برنخواهد گذاشت و امیري خراسان وي را خوش آمده استوي این کا
  »)545ص ] پیشاوري

 برگـزاردن در . کنـیم  حال به تعریف برگزاردن و مشتقات و ترکیبات آن رجـوع مـی  
 چنـد کـار  : انجام دادن، فیصله دادن، کردن، برگذراندن] -1... [«: به این معانی آمده است نامـه  لغت

تـاريخ  با چهار شاهد دیگر از . (»)344، چاپ ادیب، ص هقیتاريخ بي(سلطان مسعود برگزارد همه با نام 

تـاريخ  (حساب او پیش بایـد گرفـت و برگـزارد    : رسیدگی کردن، فیصله دادن، تمام کردن«] -2) [بيهقی

ین مدخل مؤلفان در حاشیۀ مربوط به ا( .»رجوع به برگذاردن شود). 395، چاپ ادیب، ص هقیبي
انـد عینـاً    همان مطلبی را که دربارة غیر دقیق بودن استعمال گـزاردن و گـذاردن نوشـته   

برگذار شدن و برگذار کردن ] به[رجوع . برگذار شدن، انجام یافتن: ... برگزار شدن«). اند تکرار کرده
: ... برگـزاري «. »ودرجوع به برگذار کـردن ش ـ . برگذار کردن، به انجام رسانیدن: ... برگزار کردن«. »شود

  . »رجوع به برگذاري شود. برگزاردن، به انجام رسانیدن، ترتیب دادن
اینکـه دهخـدا و    -1: آیـد  از مطالبی که در بـالا نقـل شـد دو نکتـه بـه دسـت مـی       

، برگزار و ترکیبات آن را هم با ذال نامه لغتاندرکاران تدوین و چاپ این بخش از  دست
اینکـه دهخـدا و همکـاران او     -2 .»را«خواهر هم با زاي  اند و دانسته معجمه درست می
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دیگري  شاهد هقـی تاريخ بيبراي برگذار و ترکیبات آن در معانی مذکور جز یک شاهد از 
  . اند ه به دست نیاورد

باره لازم است این  معین براي آگاهی از نظر او دراین فارسی  فرهنگقبل از مراجعه به 
شتن، در شاهدي که دهخدا از بیهقی بـراي ایـن کلمـه بـه     نکته را روشن کنیم که برگذا

، 2ج( و چاپ سعید نفیسـی  )535ص (اکبر فیاض  دست داده، در چاپ قاسم غنی و علی
چـاپ محمـدجعفر یـاحقی و مهـدي      و در )706ص ( اکبر فیـاض  و چاپ علی )652ص 

 ـ» برگزاشتن« به صورت )537ص (سیدي  ات آن در آمده است و بنابراین برگذار و ترکیب
  . باره چه گفته است حال ببینیم دکتر معین دراین. آثار قدما شاهدي ندارد

را ثبت کرده و اصلاً برگزار و » برگذار کردن«و » برگذار«معین در فرهنگ خود تنها 
  .مشتقات و ترکیبات آن را نیاورده است

رگزار و برگذار و برگذاري را به ب سخن بزرگ فرهنگحسن انوري و همکاران او در 
جعفر شـهري،   مطهران قدي 2برگزاري رجوع داده و براي برگذاري شاهد زیر را از جلد 

و بـراي برگذاشـتن   » براي برگذاري چراغانی روزها وقت صـرف کردنـد  «: ، نقل کرده230ص 
» برگـزار «اینـان ذیـل مـدخل    . انـد  دهخدا آورده مـة نا لغتهمان شاهد بیهقی را به نقل از 

ن، برگزار کردن، به چیزي برگزار شدن و به چیزي برگزار کـردن را  ترکیبات برگزار شد
احمد آورده و در پایـان   زاده، اسلامی ندوشن، علوي و آل  با شواهدي از شهري، جمال

بـه صـورت   » ذ«در خط امروز چنین است؛ قـبلاً آن را اغلـب بـا    » برگزار«املاي «: اند مدخل افزوده
را بـه معنـی انجـام دادن بـا دو شـاهد زیـر درج       » دنبرگـزار «سپس . »نوشتند می» برگذار«

محمـدبن  . ([ما را ناچار به حاکمی حاجت باشد که حکم ما بکنـد و شـغل مـا را برگـزارد    «: اند کرده
چاپ [، هقیبي ]ختاري. ([؛ کارهاي سخت نیکو برگزاردي)184، ص ]دپایهای بي داستان[بخاري، ] عبداالله
آن را به معنی برگزار شدن و برگزار » برگزاري«خل و سرانجام ذیل مد .»)523، ص ]فیاض

براي آن نقل کرده و همان  )281، ص 3ج (کردن نوشته و شاهدي از همان کتاب شهري 
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  .اند توضیحی را که ذیل برگزار در مورد املاي آن آورده بودند تکرار کرده
 ـ را نقل می ميسيغلط ننوبه عنوان آخرین نظر نوشتۀ ابوالحسن نجفی در  نجفـی  . یمکن

  : نویسد می» برگزار کردن/ برگذار کردن«ذیلِ 
ل مرکّب اخیر فعدو . برگذار و برگزار به ترتیب از برگذاشتن و برگزاردن گرفته شده است«

اند و بر اسـاس شـواهد موجـود     کار رفته  در متون معتبر فارسی کم و بیش به یک معنی به
فقـط  . »ز«بـا حـرف    برگزارحیح است یا ص» ذ«با حرف  برگذارتوان حکم کرد که آیا  نمی

بـه   برگزاردنبوده است و » انجام دادن، فیصله دادن«به معناي  برگذاشتننماید که  چنین می
معاصران این اصطلاح را بیشـتر   علّت اینکه در انشاي. »تقبل کردن، بر عهده گرفتن«معنی 

ست که آن را، آگاهانـه یـا   برند این ا کار می  به» ز«به صورت برگزار کردن، یعنی با حرف 
شـمارند و فعـل    از یک مقوله می» به جا آوردن و ادا کردن«به معناي  گزاردنناآگاهانه، با 

ند، ولی متضاد فعل اخیر را که آور تعمل است طبعاً در نظر نمیبرگذاشتن را که امروز نامس
یز متداول اسـت  است و امروز ن» کوتاهی کردن در کار و انجام ندادن«به معنی  فروگذاشتن

است و  فروگذار کردنمتضاد  برگذار کردنتوان گفت که  حتی می. نباید از نظر دور داشت
» ذ«ت نیز باید با حـرف  شود، ترکیب نخس نوشته می» ذ«که ترکیب اخیر با حرف  همچنان

   .نوشته شود
ضـبط کـرده اسـت و بـه نظـر       »ذ«را فقط با حرف  برگذار کردنترکیب  معین فرهنگ

هاي خود آن را بـا همـین    فضلاي معاصر نیز در نوشته. د که همین املا صحیح استآی می
بلکه جشن سال ... ان تشویق کنند، تبلیغ کنندمقصود این است که آقای«: اند املا به کار برده

، ص 1351، تهـران  مقـالات فروغـی   محمدعلی فروغی،(» آتیه خیلی آبرومندانه برگذار شود
 .»خواهیم همه کار را به اجمال و اهمال برگذار کنیم است که میاصل عیب در اینج«؛ )29

  »)439، ص 1336، دي ]سال دهم[، يغمامجتبی مینوي، در مجلۀ (
. ادعاي خود نقـل نکـرده اسـت    براي قدما آثاربینیم نجفی هیچ مثالی از  که می چنان

در زبان . رسیمبرگزار ب/ حال ببینیم معانی گذاردن و گزاردن چیست تا به معناي برگذار
فرهنـگ  مکنزي در . انجام دادن و اجرا کردن است wizārdanپهلوي یکی از معانی فعل 
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این فعل در فارسـی بـه   . ترجمه کرده است fulfilو  performخود این فعل را به  پهلـوی 
، عبور دادن و دنانرنیز گذ widārdanیکی از معانی فعل . گزاردن تحول پیدا کرده است

در هر دو زبان پهلـوي و  . صورت فارسی این فعل نیز گذاردن است. ستمنتقل کردن ا
فارسی پیشوندهاي فعلی به دو منظور تقویت و تغییر معناي افعال ساده به آنهـا افـزوده   

بنابراین در فعل برگزاردن ما باید منتظر تقویت معنی صورت سادة آن یا تغییر . شوند می
شدة معنی گزاردن به معنی انجام دادن و اجـرا  صورت تقویت، یا مؤکد. این معنی باشیم

که در گزیدن و برگزیدن نیز ما شـاهد   کردن چیزي جز خود این معانی نیست، همچنان
در مورد گذاردن نیز همـین وضـع وجـود دارد و    . تفاوتی در معناي این دو فعل نیستیم

عبـور دادن و منتقـل   باید به معنـی   -کار رفته باشد اگر اصلاً به این معنی به  - برگذاردن
حال ببینیم شـواهدي  . کردن با تأکید و تقویت، یا معناي متفاوتی با معناي گذاردن باشد

که پیکـرة واژگـان گـروه      تا آنجایی. دهند که از متون کهن در دست است چه نشان می
یک از متـون کهـن    دهد در هیچ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نشان می فرهنگ

کار نرفته و تنها ترکیب برگذار کردن، بـا   اردن و ترکیبات و مشتقات آن به فارسی برگذ
برعکس، برگزاردن به معنی انجام دادن و . همین املا، در صد سالۀ اخیر رایج شده است

هاي فراوان دارد که در اینجـا چنـد نمونـه از آن را نقـل      اجرا کردن در متون کهن مثال
  .کنیم می

 ،بخشی از تفسير کهن به پارسـی (کاري که درخواست وي کردنی بود  برگزارد که االله خواست
؛ پـیش مـا   )123همـان، ص  (؛ و میان پیغامبران ایشان کار برگزارند به داد و سزا )29ص 

، ص 1350 بیهقی(کس نبود از پیران دولت که کاري را برگزاردي یا تدبیري راست کردي 
همـان، ص  (ن مسعود برگزارد همه با نـام  در آن مدت چند کار سلطا... ؛ خوارزمشاه)419
گـزارد   ؛ و کارها همه سالار برمـی )523همان، ص (؛ و کارها سخت نیکو برگزاردي )432

، 9ج ، 1339 میبدي(؛ ما برگزاردیم تو را حکم و برگشادیم تو را داوري )732همان، ص (
برگزارد کار و حکم  االله... و صابیان و ترسایان و گبران... ؛ ایشان که جهود شدند)202ص 



7  
 4نویسی  فرهنگ

 برگزار یا برگذارسرمقاله  

 

؛ او راست کار برگزاردن و نهاد نهادن )328، ص 6همان، ج (کند میان ایشان روز رستاخیز 
زدگی نکنی و تا  هیچ کاري شتابدانستم که تو در  ؛ می)318، ص 7همان، ج (و کار راندن 

    ؛)270، ص 1361بخاري (زندانی کاري بدین بزرگی برنگزاري با
  د سـعادت تـو  تو اگر روي وگرنی، بـدو 

  

  برگزارد بـه سـکون و مهربـانی    همه کار
  

  )129، ص 6، ج 1340مولوي (
ــمس   ــام ش ــو ن ــی گ ــز  هم ــدین تبری   ال

  

ــزاري   ــا را برگــ ــن کارهــ ــزو ایــ   کــ
  

  )50، ص 6همان، ج (
  اي یگانـــه هـــین دوگانـــه برگـــزار    

  

ــار   ــو روزگـ ــردد از تـ ــزین گـ ــا مـ   تـ
  

  )119، ص 3، دفتر مثنویمولوي، (
  زاروام دارد از ذهـــــب او نـــــه هـــــ

  

ــزار   ــو برگـ ــن گـ ــض ایـ   وام را از بعـ
  

  )474، ص 6همان، دفتر (

نویسی از متـون متعلّـق بـه بعـد از قـرن هفـتم از برگـزاردن         در پیکرة گروه فرهنگ
هاي صد و پنجاه سال اخیر این فعل به شکل مرکّب  در نوشته. شاهدي ثبت نشده است

هـاي زیـر    به مثـال . است» ذ«ر از بسیار بیشت» ز«کار رفته و املاي آن با   برگزار کردن به
  :توجه بفرمائید

الامـر شـاه او را خانـۀ     سـومِ شـوهر را برگـزار کـرده مجـدداً حسـب      ... السـلطنه  زن نایب
؛ مجلـس و تماشـا برگـزار، انعـام و     )476ص  ،1350 السـلطنه  اعتماد(السلطنه بردند  نایب

؛ )402، ص 1354لدولـه  ا امـین (خلعتی به گاودارها دادند و مردم تماشاچی متفرق شـدند  
بـه شـرطی کـه پـول      - ها را با نیمرو یا خاگینه و سالاد و یک گیلاس شراب شب... میرزا

نفهمیده بود نمـاز جماعـت را   ... ؛ آمیز رضا)16ص ، 1357 علوي(کرد  برگزار می - داشت
شـمار    ؛ سید جعفر که صاحب عـزا هـم بـه   )64، ص 1369 احمد  آل(چگونه برگزار کند 

؛ )23، ص 1333 احمد  آل(استطاعتی نداشت تا مراسم عزا را آبرومند برگزار کند رفت  می
دانستم چرا باید موضوع را  ؛ نمی)221، ص 1361 آبادي دولت(عباس به خنده برگزار کرد 

ها را آن سال بهتر از  ؛ آهو عید بچه)91، ص شوهر آهو خانمافغانی، (به سکوت برگزار کنم 
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؛ سخنرانی عباس حکمت ساعت هشت شـب  )790همو، ص (د هاي پیش برگزار کر سال
بـا  ... کـاري زنـدانش را   ید و تحسین شیرین؛ تمج)205، ص 1362 فصیح(شود  برگزار می
تـوان بـه    ؛ یک وعده غذا را هم مـی )35ص  ،1361دریابندري (اي برگزار کرد  قیافۀ گرفته

اسلاف آنچه دربارة ... نده؛ نویس)744، ص 1ج ، 1384 دریابندري(همان مقدار برگزار کرد 
، ج 1355 یوسفی(آغامحمدخان قاجار نوشته، برخی از مطالب را به اختصار برگزار کرده 

کنـد، بـه تسلسـل     چون بیان مقصود را به اختصـار برگـزار مـی   ... پرداز قصه؛ )402، ص 2
... ؛ جشن عروسی و سـور کدخـدایی  )237ص ، 1همان، ج (شود  داستان خللی وارد نمی

  )149، ص 1368 مؤتمن( .ل و باشکوه هم برگزار شودمفصباید 
  :اند از این قرارند نوشته» ذ«اما بعضی از کسانی که این فعل را با 

، ص 1328، فـروردین  1، سـال دوم، ش  غمـا ي، »هدایاي هیمکـف «مجتبی مینوي در 
ز نقل شده نی. »شرط ادب این است که این ضیافت عجیب را بدون سؤال و جواب برگذار کنم«: 19

مثال دیگري نیز از او در بالا، ضـمن نقـل مطالـب    . 264ص ، ها ها و قصه داستاندر همو، 
  .نقل شد ،ميسيغلط ننونجفی از 

او هم چند روزي دي و بهمن را به امید نوروز به «: 123ص ، اهيستارگان س ـسعید نفیسی در 
  .»کرد صبر و بردباري برگذار می
ها روشن بود و عقد برگذار شده بـود،   وقتی که لاله«: 81ص ، گورزنده به صادق هدایت در 

  .»همه رفته بودند مگر ننه حسن
هـاي معمـولی و بیشـتر بـه سـکوت       بارهاي اول به حرف«: 175ص ، بايزمحمد حجازي در 

  .»شد برگذار می
. 544و  410، 280، 75، 67ص  ،نه شرقی نـه غربـی، انسـانی   کوب در  عبدالحسین زرین

  .»شود ببینیم هفتۀ بعد کار معبد چطور برگذار می«: اخیر مثال از صفحۀ
: 360ص کُـف،   از آگ بِـرن و نـیم   شناسـی  جامعه ةزمينپور در ترجمۀ  امیرحسین آریان

  .359نیز در ص. »دانند بر خطا هستند را یگانه وسیلۀ حصول این مقصود میشعائر  آنان که برگذاري«
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 1009، 590، 571، 300ص ز مارتن دوگار، ا بـو يت ةخانوادابوالحسن نجفی در ترجمۀ 
  .»شود مراسم تدفین در ساعت نه برگذار می«: 300مثال از ص . 2257و 

  :اند بعضی از کسانی که این کلمه را به هر دو صورت آورده
محمـدعلی  «: نوشـته » ز«، آن را بـا  32، ص 1ج ، شرح زندگانی منعبداالله مستوفی در 

نوشـتند بـا    هـا او را سـرحددار عـراقین مـی     ان حکومت داشت و منشـی میرزا دولتشاه که در کرمانشاه
هاي این دو محل به  نمود و حد مداخلۀ ایران را در انتخاب والی اي می پاشاهاي بغداد و سلیمانیه مکاتبه

: ضـبط کـرده اسـت   » ذ«، آن را بـا  641، ص 3امـا در ج   .»کرد این وسیله حفظ و برگزار می
  .»نجیگري خود به امروز و فردا برگذار کردندها به وعدة میا انگلیس«

مثال از ص . آورده» ذ«آن را با  290و  208، 116، 57ص ، شکر تلخجعفر شهري در 
به گمانم از نظر مالی چنان قدرتی براي معالجۀ او نداشـتید کـه بـه همـین مختصـر برگـذارش       «: 116

آن را  9ص ، حاجی دوبارهو  474، ص 4و ج  409، ص 2ج  ،ميهران قدطاما در . »نمودید
اموال بسیاري از مـردم را بـه جهـت    «: 409، ص 2ج ، ميهران قدطمثال از . نوشته است» ز«با 

  .»کردند آوردند، بالا کشیده، تصاحب می برگزاري سوگواري امام می
آن را  176از میگل د اونامونو، در ص  درد جاودانگیبهاءالدین خرمّشاهی در ترجمۀ 

. »اند ساکت بمـانم  ام در موضوعی که دیگران به سکوت برگذارش کرده هرگز نخواسته« :نوشته» ذ«با 
ترین تقصیر و تخطیّ،  با ارتکاب جزئی... قدیسان«: ضبط کرده است» ز«آن را با  359اما در ص 

  .»شمارند کنند خود را بزرگترین گناهکار می تقصیراتی که اهل دنیا به لبخند برگزار می
نویسـانی کـه آراء آنهـا در بـالا نقـل شـد        ضیح دربـارة نوشـتۀ فرهنـگ   اکنون به تو

  .پردازیم می
اند استعمال گزاردن و گذاردن در  اینکه همکاران او گفته. دهخدا و همکاران او )1

گردد، با توجه به شواهدي که  آثار قدما دقیق نیست و شواهد آنها اغلب با هم مشتبه می
انجام «، یعنی نامه لغتبرگذار کردن در  1انیاً معنی ث. از متون قدیم نقل شد درست نیست
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 .یکی است» برپا داشتن«آن، یعنی  4، با معنی »دادن، اجرا کردن

کلّی کنار  ثبت کرده و املاي برگزاردن را به» ذ«اینکه معین این فعل را با . معین )2
 .گذاشته اشتباه محض و ناشی از عدم توجه او به شواهد متون کهن است

اند املاي برگزار مربوط به زمان ما اسـت و   اینکه نوشته. همکاران اوانوري و  )3
جالب است که اینـان  . اند یکسره اشتباه است نوشته در قدیم آن را به صورت برگذار می

اند، ولی هـیچ   براي برگزاردن نقل کرده دپایيهای ب داستانو  هقیيخ بيتارخود دو شاهد از 
از متـون کهـن بـه     - هقـی يخ بيتـار هد غلط دهخـدا از  غیر از شا - شاهدي براي برگذاردن

 .اند دست نداده

نظـر او   -1. در نوشتۀ نجفی چند نکته هست که نیـاز بـه توضـیح دارد   . نجفی )4
دربارة اینکه دو فعل برگذاشتن و برگزاردن در متون معتبر فارسی کم و بـیش بـه یـک    

گذاشتن اصلاً وجود ندارد تـا  که دیدیم بر اند نادرست است، زیرا چنان کار رفته معنی به 
 -3. برگزاردن به معنی تقبل کردن و بر عهده گرفتن نیسـت  -2. مترادف برگزاردن باشد

. برگزاردن حتماً با گزاردن ارتباط دارد و طبعاً با برگذاشتن غیرموجود بی ارتباط اسـت 
بـه  « است و معنی اصلی آن» گذاشتن«به معنی پایین و » فرو«فروگذاشتن مرکّب از  -4

صـورت دیگـر   . است» رها کردن، ترك کردن و فراموش کردن«و مجازاً » زمین گذاشتن
/ بنابراین فروگذاشـتن . است» آویختن«و معنی دیگر این دو فعل » فروگذاردن«این فعل 

غیرموجـود  » برگذار کردن«متضاد » فروگذار کردن«گذاردن و صورت امروزي آن یعنی 
. ن در متون قدیم فرونهادن و فروهشتن بـوده اسـت  گذاشت/ مترادف فروگذاردن. نیست

 )148 ص، اسکندرنامه (. فروداشتن نیز در این معنی به کار رفته است

فایـده   حال که بحث برگزاردن و برگزار به پایان رسـید توضـیح ایـن نکتـه نیـز بـی      
نهادن  گذاردن به معنی بالا نهادن، بالاتر بردن و مجازاً برتري/ نخواهد بود که برگذاشتن

غیر از یک بیت فردوسـی و  . و جایگاه و مقام کسی را بالاتر از دیگران قرار دادن است



11  
 4نویسی  فرهنگ

 برگزار یا برگذارسرمقاله  

 

دهخدا ذیل برگذاردن و چهار شاهد دیگـر کـه ذیـل     مةنا لغت دو بیت ناصرخسرو که در
برگذاشتن از فردوسی و فرّخی و سوزنی به عنوان شاهد این معنی آمده است به شواهد 

  ):ذیل برگذاردن تکراري است نامه لغتشاهد ناصرخسرو در ( زیر نیز باید توجه کرد
  

ــی    ــرم دارد هم ــید از او ش ــه خورش   ک
  

  ســــر از آســــمان برگــــذارد همــــی 
  

  )125، ص 1344 منسوب به فردوسی خایيوسف و زلي(    
  ســــر از آســــمان برگــــذارد همــــی 

  

  ز شمشـــیر او مــــرگ بـــارد همــــی  
  

  )60، ص 1343 عیوقی(
  آنم کـه گـر بـه شـعر فرودآیـدي سـرم      

  

ــر   ــعري س ــرم ش ــذارمی از اوج ج   برگ
  

  )256، ص 1328 غزنويسید حسن (
که سوگند خوري که مرا بر جملۀ زنان اختیار کنی، چـه   اگر چنان... شاه را گفت... دختر آزادبخت«

. »اینجا و چه به روم مرا از دختر فـور برگـذاري و بـانوي بـانوان باشـم، ایـن را بـر تـو آشـکارا کـنم          
  )28-29، ص مهاسکندرنا(

عبـور دادن او از پـیش او   » برگذاشتن کسی به کسی یا پیش کسـی «یک معنی دیگر 
  :به شاهد زیر توجه کنید. برگذرانیدن نیز به همین معنی به کار رفته است. است
پـس  . پس یک خادم را فرمود که زنان و کنیزکان را یک به یک پیش من آور و پیش من برگـذار «

پـس آن امیـرزاده را   . شـناخت  گذرانیدند و شاه همـه را مـی   به شاه برمی آوردند و خادمان ایشان را می
  )148، ص اسکندرنامه( .»بیاوردند و به شاه برگذرانیدند

ها نیـز آن را   اشاره کرد که بعضی فرهنگ» برگذار«سرانجام باید به معناي دیگري از 
 فرنگ فرهنگ زبه نقل ا آنندراج فرهنگ مؤلف. اند و آن پیشکش و هدیه است ضبط کرده

ایـن  . برگذار را به معنی عطیه و بخشش دانسته، ولی شـاهدي بـراي آن نیـاورده اسـت    
 مـة نا لغـت در . انگلیسی استینگاس نیز آمده اسـت  ـ معنی براي برگذار در فرهنگ فارسی

گرفتـه   فرهنـگ شـعوری  دهخدا شاهد زیر از ابوالمعانی براي این معنی آمده که ظاهراً از 
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    :شده است
  بودم پیش جانان تحفۀ جانم به دست برده

  

  برگذار مختصر بوده، نکرد از مـن قبـول  
  

در این اثناي دو سه کشتی پر از اسـباب و  «: عبدالقادر بداؤنی التواريخ منتخب  شاهد دیگر از
 .»خان اوزبک برگذار کـرد  اللهبه مجرد دیدن، همه را به عبدا. اقمشه و جواهر نفیس به نظر او گذرانیدند

  )47، ص 2ج (
، منسـوب بـه منوچهرخـان حکـیم، در     )بخش ختـا ( اسـکندرنامه  دو شاهد زیر نیز از

  :دست است
بعد از ساعتی شـهزاده  . پس فرمود تا تخت ایشان را برداشته به روي هوا بلند، فرود شدند

کـدام از آن پیرمـردان    آوردنـد و هـر   دید که باز آن هـر دو تخـت را از روي هـوا فـرود    
ایـن  ... آوردند در پیش فریدون برگذار کردند و گفتنـد  .پیش خود داشتنداي در  صندوقچه

؛ مهتـر دوران در  )274ص (د به ما داده بود که به تو سپاریم وامانتی است که حضرت داو
کف گرفته پیش آن جوکی آمده، پاي خود را جفت کرده، بر او سلام کرد و حب نباتی بر 

به خاطرش رسید که مگـر  . ه گوشۀ چشم تواضع کردا نسیم را بآن جوکی باب. برگذار کرد
سر برآورد و گفـت  . کردن آن حب نبات مطلبی است) برگزار: متن(سرهنگ را از برگذار 

  )298ص (که اي مرد دردمند چه مطلب داري؟ 
  :رضاقلی میرزا نوة فتحعلیشاه است سفرنامة شاهد زیر نیز از

دیگر از زنـان و دختـران،   ] اي[ و فخرالدوله و پارهجمعی از حرم خاقان مغفور مثل ضیاءالسلطنه «
الدوله و کلید خزانه و تاج شاهانه با جواهرآلات و کوه نور و تاج ماه و  السلطان را برداشته با خازن ظل

جواهرات نامی به حضور محمد شاهی شتافته، در غایت ذلّت و معذرت همان تاجی که بر سر گذاشته 
  )15ص ( .»یاز گرفته خدمت محمدشاه برگذار نمودبا جواهرات نفیسه به دست ن

. بدیهی است که این معنی برگذار از معنی اصلی آن یعنی گذراندن گرفته شده است
 .شود برگذار یعنی چیزي که به پیش کسی گذرانده می

بیان مختصري از آن «: فروغی در جملۀ زیر برگذار را به جاي واگذار به کار برده است
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  )95، ص 1 ، ج 1318 فروغی( .»کنیم ول آینده برگذار میاحوال را به فص
  
  منابع

  .پور، دهخدا، تهران ترجمۀ امیرحسین آریان ،شناسی جامعه زمينة ،)1345(کف  برن و نیم آگ
  .تهران دانش، ،اورازان ،)1333(احمد، جلال   آل

  .پاییز، تهران، دديد و بازدي ،)1369( ـــــ
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ،ایرج افشاربه تصحیح  ،)1343( مهاسکندرنا

  .به کوشش ایرج افشار، امیرکبیر، تهران ،خاطرات مةروزنا ،)1350(اعتمادالسلطنه 
  .هاي جیبی، تهران انتشارات سازمان کتاب ،شوهر آهوخانم ،)تا بی(محمد  افغانی، علی

  .، توس، تهرانالدوله  نمة اميسفرنا ،)1354(الدوله  امین
  .سخن، تهران ،فرهنگ بزرگ سخن ،)1381) (سرپرست(حسن  انوري،

  .مشاهی، ناهید، تهرانترجمۀ بهاءالدین خرّ ،درد جاودانگی ،)1375(اونامونو 
، به تصحیح پرویز ناتل خـانلري و محمـد روشـن،             دپایی بيها داستان، )1361(بخاري، محمدبن عبداالله 

  .  خوارزمی، تهران
   زادة شیرازي، مرکز پژوهشی میراث االله ، به تصحیح مرتضی آیت)1375( به پارسیکهن  بخشی از تفسيری

  .مکتوب، تهران
به تصحیح مولـوي احمـدعلی صـاحب، چـاپ مجـدد بـه        ،خالتـواري  منتخب  ،)1380(بداؤنی، عبدالقادر 

  .سبحانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.   توفیق ه کوشش
  .به تصحیح ادیب پیشاوري، چاپ سنگی، تهران ،هقیتاريخ بي ،)ق1307(بیهقی، ابوالفضل 

  .اکبر فیاض، وزارت فرهنگ، تهران به تصحیح قاسم غنی و علی ،هقیتاريخ بي ،)1324( ـــــ
  .به تصحیح سعید نفیسی، دانشگاه تهران، تهران، 2 ج، هقیتاريخ بي ،)1326( ـــــ
  .یاض، دانشگاه فردوسی، مشهداکبر ف به تصحیح علی، هقیتاريخ بي ،)1350( ـــــ
 .به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدي سیدي، سخن، تهران ،هقیتاريخ بي ،)1388( ـــــ

  .سینا، تهران ابن ،بازي ،)1340(حجازي، محمد 
  .کارنامه، تهران ،کتاب مستطاب آشپزی ،)1384(دریابندري، نجف 

  .تهران ترجمۀ نجف دریابندري، خوارزمی، ،مرگتاي ،)1361(دکتروف 
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  .نشر نو، تهران ،جای خالی سلوچ ،)1361(محمود آبادي،  دولت
  .نشر پارسی، تهران ،ردکلي ،)1363( ـــــ

  .دانشگاه تهران، تهران ،نامه لغت ،)1377(اکبر  دهخدا، علی
  .ر فرمانفرمایی قاجار، دانشگاه تهران، تهرانغبه کوشش اص ،سفرنامه ،)1346(رضاقلی میرزا 

  .امیرکبیر، تهران ،نه شرقی نه غربی، انسانی ،)1356(الحسین کوب، عبد زرین
  .معین، تهران ،مطهران قدي ،)1371(شهري، جعفر 

  .مؤلف، تهران: ناشر ،شکر تلخ ،)1347( ـــــ
  .نا، تهران بی ،حاجی دوباره ،)1356( ـــــ

  .جاویدان، تهران ،رزامي، )1357(علوي، بزرگ 
  .االله صفا، دانشگاه تهران، تهران تصحیح ذبیح به ،ورقه و گلشاه ،)1343(عیوقی 

  .به تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، دانشگاه تهران، تهران ،واندي ،)1328(غزنوي، سیدحسن 
  .، چاپخانۀ مجلس، تهران1 ج ،ر حکمت در اروپاسي ،)1318(فروغی، محمدعلی 

  .نشر نو، تهران ،ا در اغماثري ،)1362(فصیح، اسماعیل 
  .ترجمۀ ابوالحسن نجفی، نیلوفر، تهران ،بوتي ةخانواد ،)1369(وژه مارتن دوگار، ر
  .  ، زیر نظرِ محمد دبیرسیاقی، کتابخانۀ خیام، تهرانفرهنگ آنندراج، )1336(محمد پادشاه 

  .ار، تهرانزو ،شرح زندگانی من ،)1371(مستوفی، عبداالله 
  .امیرکبیر، تهران ،فرهنگ فارسی ،)1357(معین، محمد 

بـه تصـحیح علیرضـا ذکـاوتی قراگزلـو، مرکـز       ، اسـکندرنامه  ،)1384) (منسوب بـه (ان حکیم منوچهرخ
  .پژوهشی میراث مکتوب، تهران

بریـل،   ـبه تصحیح رینولد نیکلسون، نـوراك، لنـدن     ،مثنوی ،)1925-1933(الدین محمد  مولوي، جلال
  .لیدن

  .، دانشگاه تهران، تهرانالزمان فروزانفر به تصحیح بدیع، 6ج  ،ات شمسکلي، )1340( ـــــ
  .بنگاه مطبوعاتی افشاري، تهران ،عقاب نةاآشي ،)1368(العابدین  مؤتمن، زین

اصغر حکمت، دانشگاه  ، به تصحیح علیالابرار ةکشف الاسرار و عد، )1339(میبدي، ابوالفضل رشیدالدین 
  . تهران، تهران

  .انخوارزمی، تهر ،ها ها و قصه داستان ،)1349(مینوي، مجتبی 
  .مرکز نشر دانشگاهی، تهران ،مغلط ننويسي ،)1370(نجفی، ابوالحسن 
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  .نشریات علی جعفري، تهران ،اهستارگان سي ،)1317(نفیسی، سعید 
  .امیرکبیر، تهران ،زنده به گور ،)1342(هدایت، صادق 

  .فروشی ادبیه، تهران کتاب ،)1344( خای منسوب به فردوسیيوسف و زلي
  .، مشهددانشگاه فردوسی ،داری با اهل قلمدي ،)2535=1355( یوسفی، غلامحسین
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